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Abstract 

Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿĪsā al-Ashʿarī is one of the companions of Imām Reḍā, 

Imām Javād and Imām Hādī (AS) and one of the great Shiʿite narrators in the third 

century AH. All jurists and scholars have agreed on his trustworthiness and there 

may not found any doubt in the field. According to the narrations transmitted by 

Aḥmad Ashʿarī about the status of the Infallible Imām, his beliefs about what 

Imāmate is, the necessity of the existence of the Imām, the necessity of knowing the 

Imām, the knowledge of the Imām, the infallibility of the Imām, the common 

characteristics of the Imāms, Imām`s state of having the power to do extraordinary 

things and ... have been explained. As explained in the article, the beliefs common in 

Qom and, common in the third century in general, and the beliefs of Aḥmad ibn 

Muḥammad ibn ʿĪsa al-Ashʿarī in particular do not differ from those common 

among Shiʿites today considerably. Of course, among the theological issues raised in 

the narrations narrated by Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿIsa al-Ashʿarī, those related 

to Imāmate are more extensive than other issues, and the fact shows the importance 

and controversial state of the issue. 

Keywords: Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʿĪsa Ashʿarī, Inspired Knowledge (Ilmi 

Ladunnī), Divine Text, Infallibility of Imām, Knowledge of Imām.  
 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
* Assistant professor, Islamic Azad University, Qom, Iran, (Corresponding Author) 

Sashafiei@muq.ac.ir. 

**  Phd student, The University of Quran and Hadith, Qom, Iran, 

jafarzadeh2160@gmail.com. 

***  Phd student, The University of Quran and Hadith, Qom, Iran, samen.reza@gmail.com. 

 
 

 
 

 



 

 نامه امامیهپژوهش

  973-912ص، 9911سال ششم، شماره یازدهم، بهار و تابستان 
 
 

  ی اشعریسیعبن  محمدامامت و امام از منظر احمد بن 
  *یعیشف محمد دیس 9

  ***قاسمی محمدرضا  **جعفرزاده یمهد
 [73/71/8931: یرشپذ یخ؛ تار71/79/8931: یافتدر یختار] 

 چکیده
ی اشعری از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هاادی )ع( و از  سیع بن محمد بناحمد 

علمای رجال  همهفقها و  همه. رودیمراویان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری به شمار 
وجاود نادارد. بار اسااس      بااره  نیا ااند و تردیدی در وثاقت وی اتفاق نظر داشته بارهدر

اشعری درباره مقام امام معصوم نقال کارده، اعتقاادات وی راجاع باه       روایاتی که احمد
چیستی امامت، ضرورت وجود امام، ضرورت شاناخت اماام، علام اماام، عصامت اماام،       

ه، تعیین و ناصّ بار   العادخارقدادن امور ی مشترک امامان، داشتن قدرت انجامهایهگیو
اعتقاادات مطارح در قام و در قارن     دهد امام، و ... بیان شده است. این مقاله نشان می

بن عیسی اشعری، به طور خا ، تفااوت   محمد بن احمدسوم، به طور عام، و اعتقادات 
چندانی با اعتقادات رایج در میان شیعیان امروزی ندارد. البته در میاان مباحاث کلامایِ    

به  بن عیسی اشعری نقل کرده، مباحث مربوط محمد بن احمدشده در روایاتی که مطرح
برانگیزباودنِ  امامت، نسبت به سایر مباحث، گستردگی بیشتری دارد که اهمیت و بحاث 

 .دهدیماین موضوع را نشان 
 

ّ  الاهدی، عصدمت امدام، عبن  محمدالمد بن  ها:کلیدواژه یسی اشعر ، علم لدنی، ند
 .معرفت امام
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 مقدمه

آن است که یادور آن   در رویکردی نسرتاً فراگیر، نقلِ روایت توسط راوی شیعی بیانگر
کارد، و اگار   داند؛ در غیر این یورت، آن را نقل نمیروایت از معصوم )ع( را قطعی می
اش تردیاد  در درساتی  ،مساتقیم یاا غیرمساتقیم    ،کارد هم بما به ضرورتی آن را نقل مای 

بایسات  کردند؛ و از آنجا که قول معصوم )ع( از نار شیعه حجت است، در نتیجه میمی
روایت،  که به یدورش از معصوم )ع( اطمیمان دارد، نیز معتقد باشاد. اماام   به مضمون 

 فرمایمد:  باره می باقر )ع( در این
ترین ایحابم نزد من، کسای اسات کاه هار گااه حادیدی را       بدترین و مرغو 

بشمود که به ما نسرت دهمد و از ما روایت کمماد، آن را نپاذیرد و بادش آیاد و     
در یاورتی کاه او    که به آن معتقد باشد تکفیرر کدرد و هر که راانکار ورزد 

داند، شاید آن حدی  از ما یادر شده و به ما ممسوب باشد، و او به سارب  نمی
 .(2207، ح9/121: 8123)کلینی، انکارش از ولایت ما خارج شود 

دانستمد و بار ایان اسااس    بمابراین، ایحاب، ناقل حدی  را معتقد به مضمون حدی  می
گیاری  کردند. اختلاف یاران امام باقر )ع( در گستره علام غیاب اماام و خارده    شیر میاو را تک

ای بس محدود را باور داشتمد بار گاروه رقیاب نیاز در ایان راساتا جاای        گروهی که گستره
. از سوی دیگر، بسیاری از مواقع، عامل ایلی تضاعیک راویاان   (219، ح8/218)همان: گیرد می

و فهرست، اتهام آنها به غلاو  اسات. در واقاع، دانشاممد رجاالی،      های رجالی شیعی در کتاب
کمد و در یورتی که از نار او، روایات راوی مشاتمل بار   روایات راویان را نقد محتوایی می

گاذاری، یاا   کماد؛ گویاا در ایان ارزش   مشاهیم غلو آمیز باشد او را به اتهام غلو، تضعیک می
ا  بود که روایات هر راوی بیانگر عقیاده او اسات؛   ایل نزد همه دانشممدان رجالی محل اتش

معماا اسات. شااهد ایان     کردن او به غلاو بای  زیرا در غیر این یورت، تضعیک راوی و متهم
برناد:  کردن راوی به غلاو باه کاار مای    سخن، تعریری است که دانشممدان رجالی در رد متهم

ه احادی  او عااری از هار گوناه    ؛ یعمی مجموع(39: 8921)غضائری، « حدیده نقی لا فساد فیه»
 بودن معتقدات آن راوی است.اشِکال است. این جمله به ممزله ممز ه
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دهماده آن  توان گشت نقل روایات اعتقادی توسط احماد اشاعری، نشاان   بمابراین، می
ایم با مطالعاه  است که یدور و مضمون روایت را پذیرفته است. در این تحقیِ کوشیده

هاای  هاا و دیادگاه  عیسی اشعری، اندیشه محمد بن قادی احمد بنو بررسی روایات اعت
 اعتقادی وی درباره مقامات امام را عرضه کمیم.

 . معرفی احمد بن محمد بن عیسی اشعری1
و از راویاان   (12: 8170)نجاشیی،  وی از ایحاب امام رضا، امام جواد و اماام هاادی )ع(   

اش . شایم طوسای و نجاشای دربااره    رودبزر  شیعه در قرن سوم هجری به شمار مای 
او بزر  اهل قم و چهره سرشماس و فقیه و دانشممد بلاممازع آنان و رئایس  »گویمد: می

« کارد شهر قم بود و به نمایمدگی از مردم شهر، سلطان و حاکم سیاسی قم را ملاقات می
رای فضال و  . شیم یدو  نیز از او با عموان فاردی دا (12: 8170؛ نجاشی، 27تا: )طوسی، بی

توان گشت همه فقها و علمای . در نتیجه، می(8/9: 8931بابویه قمی، )ابنکمد جلالت یاد می
باره وجود نادارد  اند و کمترین تردیدی در این رجال درباره وراقت وی اتشا  نار داشته

 .(8/38تا: )مامقانی، بی
یاحیح معاارف دیان     او نیز مانمد سایر راویان و محد ران قم معتقد باود بارای فهام   

اسلام، و نیز برای اجتماب از انحراف در عقیاده بایاد باه احادیا  و ساخمان ائماه )ع(       
رو در ضرط، جمع، تادوین و مواظرات از میاراث    . از این(192: 8911)جباری، رجوع کرد 

 حدیدی شیعه اهتمام بسیار داشت.
بلکاه   گرایای مخاالک نرودناد؛   گرایان قمای، بارخلاف اهال حادی ، باا عقال      نش
مماد از آن باشاد جاایز    های عقلای را در یاورتی کاه مساتمد باه ناش و بهاره       استدلال

دانساتمد و معتقاد   دانستمد. در واقع، آنها در امور شرعی، عقل را ابزاری مساتقل نمای  می
تمها فقیاه،  . اشعری نه(901)همان: بودند عقل باید حول محور شرع و نصوص دیمی باشد 

مه، متکلم نیز هست؛ چراکه در مقام تریین و اررات اعتقادات یاا در  بلکه به معمای عام  کل
ها کرده و با اساتشاده  مقام رد شرهات و عقاید معار  با اعتقادات شیعه ارماعشری تلاش

 1هایی برداشته است.های عقلی و نقلی در این مقامات گاماز روش
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 شناسی حدیثی اشعری. روش2
اریخی دربااره اشاعری ایان اسات کاه او در نقال       های رجالی و توجه مشترک گزارش

گیر بوده و با راویانی که روایات ضعیک یا غلوآمیز نقال  احادی ، بسیار محتاط و سخت
های تمد و گااه  گیریگونه موضعکرد. اینکردند تمدی، و حتی آنها را از قم اخراج میمی

؛ 132: 8911)کشیی،   شاود اشعری در قرال یونس بن عردالرحمن هم دیاده مای   2زدهشتاب

 آید که:ها به دست می. از این گزارش(912: 8918طوسی، 
توان به احادیدی که از طریِ اشعری رسیده اسات اطمیماان و اعتمااد بیشاتری     . می8

یاابی احادیا  ضاعیک و    هاا، احتماال راه  گیاری گونه سختداشت؛ چراکه با وجود این
 ست.غلوآمیز در احادی  و روایات وی بسیار کم ا

دهماده آن  نکردن روایات ضعیک و غلوآمیز نشاان . حساسیت و جدیت وی در نقل2
 است که وی مرمای اعتقادی و کلامی داشته است.

ویژه در باب امامات و حجات،   بمدی روایات کلامی وی، بهآوری و دسته. با جمع9
د، و آیا تری به دست مای اعتقادات شیعه ارماعشری در قرن سوم هجری به شکل مطمئن

 شود.های دیگر فراهم میزمیمه مقایسه میان اعتقادات شیعه در این قرن و زمان
شده در روایاتی که وی نقال کارده باا    توان با مقایسه مضامین مطرح. هم مین، می1

اند، این اتهام را تقویت یاا تضاعیک کارد؛ مادلاً در     روایات راویانی که به غلو متهم شده
، کاه اشاعری وی   (31: 8921)غضائری، علی ابوسمیمه محمد بن مقایسه اشعری با روایات 

 3شاود؛ را به اتهام غلو از قم اخراج کرد، تشاوت چشمگیری از نار مضاامین دیاده نمای   
شود که اخراج او از قم، نه به دلیل اتهام به غلو، بلکه باه  بمابراین، این احتمال تقویت می

 شیعیان در آن زمان بوده باشد. دلایل سیاسی و به جهت حشظ وحدت و یکپارچگی

 . امامت و شئون آن از منظر احمد اشعری3

 . چیستی امامت1. 3

امامت، معانی و کاربردهای مختلشی دارد، اما معمای مد نار این تحقیِ همان اسات کاه   
. (120، ح8/113: 8123)کلینیی،  « إِنَ الْإمَِامَةَ خِلاَفَةُ اللَّهِ وَ خِلاَفَةُ الرَّسُولِ»امام رضا )ع( فرمود: 
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بخش خط نروت است که مسئولیت مرجعیت دیمای، مرجعیات   امامت در این معما تداوم
داوری و قضایی و مرجعیت رهرری سیاسی در جامعه را دارد و به عموانِ الگاو و اساوه   

ها مطرح است. این مقام و ممصب، عهدی است از سوی خدا به رساول  برای تمام انسان
طاور یکای پاس از دیگاری تاا باه       باه اماام علای )ع( و هماین     خدا )ص( و از ایشاان 

)صیفار،  الامر برسد؛ و امامان در تعیین امام بعد از خاود هایچ اختیااری نداشاتمد     یاحب

 کردند.و فقط تصمیم و انتصاب الاهی را ابراز می (8، ح107: 8171

 . ضرورت امامت2. 3

ین به اندازه یا چشم باه هام   گاه از حجت خدا خالی نخواهد بود، و اگر زمزمین هیچ
. از (80، ح8/831: 8911بابوییه قمیی،   )ابین بارد  زدن، خالی از حج ت بماند، اهلش را فرو می

رو خدا امامان را شاهد و گواه بر مخلوقات خویش و حجات خاود در زماین قارار     این
دایت ، ها (121، ح8/179: 8123)کلینیی،  . پیشوایی خلِ (29، ح8/217: 8931)همو، داده است 

، جلوگیری از تحریاک  (87، ح2/220: 8931بابویه قمی، )ابنمردم به سم ت رسول خدا )ص( 
هاا و زدودن آنهاا   گیری از بدعت، پیش(11، ح8/02: 8123)کلینی، در احادی  پیامرر )ص( 

و  (28، ح8/272: 8931بابوییه قمیی،   )ابن، واسطه فیض و رحمت الاهی (821، ح8/892)همان: 
و جامعه بشاری از اماوری اسات کاه      (8931، ح2/233: 8123)کلینیی،  ر عالَم سرپرستی امو

 بخشد.ضرورت وجود امام را حتمیت می

 . قرآن و امامت3. 3

شاود  خدا امامان را با قرآن، و قرآن را با امامان قرار داده است؛ نه قرآن از ایشان جدا می
قرآن آیاتی است روشن، که در  ؛ چراکه حقیقت(2، ح19: 8171)صفار، و نه ایشان از قرآن 

کاه خادا   هایی که میان دو جلد نوشته شده است؛ چمانهای امامان قرار دارد، نه آیهسیمه
بلکه قرآن آیاتی است روشان، در سایمه کساانی کاه باه آنهاا علام        »فرماید: در قرآن می

رآن و . به همین دلیل است که هدایت انسان، در تمساا باه قا   (9، ح271)همیان:  « اندداده
: 8123)کلینیی،  امامت است و در ترک آن دو، چیزی جز ضلالت و گمراهی نخواهد باود  
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و اگر کسی معتقد باشد که بعد از پیامرر )ص(، حجت خدا، فقاط قارآن    (1108، ح2/121
. قرآن زباان نادارد کاه امار و     8است و نیازی به امام نیست کاملاً در اشتراه است؛ چون 

و مصاادیِ کلای   کمماد )و جزئیاات   دارد که آنها امر و نهی مای نهی کمد ولی قرآن اهلی 
. ممکن است بارای بعضای از اهال زماین، بالا و      2کممد(؛ و قرآن را تشسیر و تعیین می

ای پیش آید که حکمِ آن در سمت پیامرر و در قرآن نراشد، و هم ماین، حکمای کاه    فتمه
در این یورت، برای علم خدا محل اجماع امت باشد هم درباره آن وجود نداشته باشد. 

ای در زمین پیدا شود و در محکمه عدالت او کسی کاه آن فتماه   روا نیست که چمین فتمه
. کلیاتِ حدود خدا در قرآن 9را رد کمد و به گرفتاران فرج بخشد وجود نداشته باشد. و 

 .(211، ح8/272)همان: است و تشسیر آنها نزد حاکم )حجت معصوم خدا( وجود دارد 

 . ضرورت و وجوب شناخت امام4. 3

شماخت امام از این جهت ضروری است که شماختِ راستین خداوناد باا شاماخت اماام     
و اگر کسی بمیرد و امام حی  و زنده زماان خاویش    (102، ح8/119)همان: شود حایل می

 . اعمال بمدگان(8227، ح911: 8189)حمیری، را نشماسد به مر  جاهلیت از دنیا رفته است 
و هر که ایشاان  ( 121، ح8/179: 8123)کلینی، نیز جز با معرفت به امام پذیرفته نخواهد شد 

شاود و هار کاه ایشاان را نشاماخت،      را شماخت، معرفت به علم نیز برایش حایل مای 
؛ چراکاه علامِ یاحیح و    (101، ح8/111)همان: شود معرفت به علم نیز برایش حایل نمی

 .(1، ح87: 8171 )صفار،درست، نزد امامان است 
، 129)همیان:  خدا بر هر انسانی تکلیک و واجب کرده کاه اماام خاویش را بشماساد     

؛ هر کسی که به خدا و باه رساول خادا )ص( ایماان دارد و از او پیاروی، و او را      (27ح
بیت )ع( هم بر او واجب است، و هر که ایمان به خادا   تصدیِ کمد، معرفت امام از اهل

یرو او نیست و او را باور ندارد و حاِ خادا و پیغمرار را نشماساد     و رسولش ندارد و پ
چطور معرفت امام بر او واجب باشد با ایمکه او ایمان به خدا و رسول او ندارد، و حاِ  

؛ و چمین فاردی هماواره در ظلمات بااقی     (108، ح8/119: 8123)کلینی، شماسد آنها را نمی
؛ و اگار کسای در مسایر    (118، ح8/119 )همیان: خواهد ماند و از آن خارج نخواهاد شاد   
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اش شماخت امام حرکت کمد و در میان راه مرگش فرا رسد مانمد کسی است که از خاناه 
به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامرر او بیرون رود، و سپس مرگش فرا رسد. پااداش  

 .(311، ح2/202)همان: او بر خدا است و خداوند آمرزنده و مهربان است 

 ت امامان. طین5. 3

مانده طیمت امام علای )ع( اسات، و   و از باقی( 9، ح81)همان: طیمت امامان از اعلی علیین 
مانده طیمت رسول خدا )ص(، و طیمت رسول خادا )ص( از  طیمت امام علی )ع( از باقی

 .(8، ح81)همان: گوهری ویژه در زیر عرش گرفته شده است 

 . نسب امامان، در پیامبران پیشین1. 5. 3

امامان از بهترین فرزنادان ناوح )ع( و از برگزیادگان خانادان اباراهیم )ع( و از سالاله       
 .(121، ح8/179: 8123)کلینی، شده از عترت محمدند اسماعیل )ع( و انتخاب

 . کیفیت آفرینشِ امام در دنیا2. 5. 3

 ای از آبِ زیار عارش فارو   هر گاه خدا بخواهد اماام بعادی را در دنیاا بیافریماد قطاره     
دهد. آن میوه )یا دانه( را امامی که در دنیا در ای قرار میفرستد و آن را بر میوه یا دانهمی

آورد و ای در یالب او پدیاد مای   خورد و خدا از همان قطره، نطشهقید حیات است می
شامود و  روز در رحم ماادر یادا را مای    11شود و پس از سپس به رحم مادر ممتقل می

وَ تَمَّتْ کلِمَةُ رَبِّاا یِادقْاً وَ   »شود: بازوی راستش این آیه نوشته میپس از چهار ماه بر 
عدَْلًا لا مُردَِّلَ لِکلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ؛ کلمه پروردگارت به راساتی و عادالت پایاان    

؛ و وقتای  (881)انعیام:  « ای نیست و او شموا و دانا استکممدهیافت. کلمات او را دگرگون
گردد و هیرت و جلال، شود و به علم و وقار آراسته میبه دنیا آید به او حکمت داده می

 .(1، ح198: 8171)صفار، گیرد او را فرا می
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 های مشترک امامان. ویژگی3. 5. 3

: 8931بابوییه قمیی،   )ابین ترین مخلاو  باه خادا    الله هستمد؛ یعمی نزدیابیت )ع( جمَباهل  

همیشه با ایشان باشد خدا همیشاه باا او ]و مشامول لطاک خااص       . هر کس (27، ح8/271
. امامان در حوزه و ناحیه خدا ]و محل توجه خاص  (1، ح22: 8171)صفار، خدا[ خواهد بود 

شادگان او  . امامان برگزیدگان خادا و انتخااب  (27، ح8/271: 8931بابویه قمیی،  )ابناو[ هستمد 
؛ درختای پااک ]و ممازه از هار     (3، ح11: 8171صفار، )اند . امامان درخت نروت)همان(هستمد 

هایش در آسمان است؛ چراکه ریشاه  اش رابت و شاخهگونه کشر و شرک و گماه[ که ریشه
اش علای  هاشم رابت اسات؛ تماه  آن درخت، پیامرر )ص( است و نسب آن حضرت در بمی

اناد؛ وقتای   یعیانهاایش شا  هایش امامان و بر ها و میوه)ع( و عمصر آن فاطمه )ع(؛ شاخه
شاود و هار کسای    شود در آن درخت برگی تازه پیادا مای  فرزندی از شیعیان ما متولد می

. امامان معدن نروت، جایگاه رساالت و  (9، ح13)همان: افتد بمیرد یا بر  از آن درخت می
ساط  . خادا اماماان را ام ات و   (27، ح8/271: 8931بابویه قمی، )ابنامانتدار مواری  انریا هستمد 

: 8931بابویه قمیی،  )ابنهای خدا هستمد . امامان، امماء و حج ت(88، ح29: 8171)صفار، قرار داد 

، 8/208)همیان:  و امار الاهای   ( 188، ح8/101: 8123)کلینی، . امامان ترجمان وحی (27، ح8/271

، 29: 8171)صیفار،  هستمد. خدا امامان را شاهد و گواه بر مخلوقات قارار داده اسات    (073ح

کمماد و از طریاِ   . امامان وجه خدا هستمد، که در زمین و میان مردم رفت و آمد مای (88ح
. امامان راه خدا هستمد؛ و هر کس وارد ایان راه  (8، ح21)همان: توان به خدا رسید ایشان می

. (82، ح988)همیان:  شود؛ و آن دژ محکم امام اسات  شد به وسیله دژی محکم محافات می
. امامان جالال  (8، ح28)همان: اند ، زبان خدا و چشم خدا در میان مخلوقاتامامان باب خدا

، 988)همیان:  خدا و کرامت او هستمد که به وسیله ایشان بمدگانش را گرامای داشاته اسات    

. خادا  (27، ح8/271: 8931بابوییه قمیی،   )ابین اناد  های اسالام . امامان ارکان ایمان و ستون(82ح
، 8/112: 8123)کلینیی،  ار داد تا اهلش را نجمراند و مضاطرب نساازد   امامان را ارکان زمین قر

امامان واساطه   (.27، ح8/271: 8931بابویه قمی، )ابناند . امامان رحمت خدا بر مخلوقات(121ح
هاای داناش خاود را    ؛ و خدا به واسطه ایشان چشامه )همان(الاهی در آغاز و پایان امورند 
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هااای تاااریکی و . امامااان پیشااوایان هاادایت و چااراغ(121، ح8/179: 8123)کلینییی، گشااود 
بیات  اند. هر کاه باه اهال    شده هدایت برای خلایِبخش هدایت و پرچم برافراشتهروشمی

رسد، و هر که از ایشان تفخ ر جویاد غار  خواهاد شاد؛     )ع( تمس ا جوید به هدایت می
: 8931بابوییه قمیی،   )ابین د بیت )ع( چراغ کسانی هستمد که از ایشان کسب نور کمما الرته اهل 

. (121، ح8/179: 8123)کلینیی،  کمماد  . امامان مردم را به سوی حاِ هادایت مای   (27، ح8/271
اند، کسی که از آن بگذرد پیشتاز است و هار کاه   های ویول به حِ ها و واسطهایشان، پل

ر اسااس حاِ ،   . اماماان با  (27، ح8/271: 8931بابوییه قمیی،   )ابناز آن تخل ک ورزد نابود شود 
. اماماان ماردم را باه ساوی     (121، ح8/179: 8123)کلینی، کممد داوری، و عدالت را برقرار می

. (27، ح8/271: 8931بابوییه قمیی،   )ابین اناد  . امامان اولین و آخارین )همان(کممد خدا دعوت می
ه امامان راه روشن و یراط مستقیم به سوی خدای تعالی هستمد؛ راه حِ  برای کساانی کا  

هاایی هساتمد   . امامان نعمت)همان(اند . امامان هادیان به بهشت)همان(از ایشان پیروی کممد 
. اماماان محال رفات و آماد فرشاتگان      )همیان( که خدا بر آفریدگانش ارزانی داشته اسات  

. اماماان باالاترین نساب و شارف را دارناد      )همان(اند . امامان اسلام حقیقی)همان(اند الاهی
ای در سامت  عالم ذر پیش از آنکه جانداری پدید آید خدا اماام را مانماد ساایه   . در )همان(

راست عرش آفریده، و زیر نار خود پرورش داده و با علم غیرش به او حکمات بخشایده   
بابوییه قمیی،   )ابین . امامان سرور همه جانشیمان انریای الاهی (121، ح8/179: 8123)کلینی، است 

. خادا اماماان را باه تااج     (21، ح112)همان: اند ادات اهل زمینو سرور و س (9، ح172: 8902
. خدا امامان را با ریسمانی ناگسستمی به آسمان (121، ح8/179: 8123)کلینی، وقار مشتخر کرد 

پیوند داده است تا فیوضات خدا از او ممقطع نشود و آن ه نزد خادا اسات جاز از طریاِ     
مماد گردانیاد   را از ناور جر اریات خاویش بهاره     ؛ و ایشاان )همان(وسایل او به دست نیاید 

 .)همان(

 . علم و عصمت امام از منظر احمد بن محمد اشعری4
؛ و علامِ خادا از   )همیان( های دانش خود را جاری سااخت  خدا به واسطه امامان چشمه

هاای  . اماماان گمجیماه  (9، ح88: 8171)صفار، طریِ ایشان در اختیار مردم قرار گرفته است 



 969/  یاشعر یسیامامت و امام از منظر احمد بن محمد بن ع

. خادا بارای هار دانشای، عاالِمی      (2، ح871)همان: اند ها و زمیناوند در آسماندانش خد
ناطِ و گویا قرار داده است. شماخت آن دانش مموط به شاماختن آن عاالِم اسات، و آن    

؛ و انسان بادون مراجعاه باه    (8، ح2)همان: عالِم، رسول خدا )ص( و اهل بیت او هستمد 
یابد، حتی اگر شار  و غارب عاالَم را درناوردد؛     بیت )ع( به علم الاهی دست نمی اهل

. در نتیجاه،  (8717، ح2/921: 8123)کلینیی،  چراکه جررئیل )ع( بر این خانه نازل شده است 
و امامان تمها کسانی هساتمد  ( 8713، ح2/921)همان: علمِ یحیح و درست نزد امامان است 

هاای نادرسات در   ک و تفویال توانمد میراث علمیِ پیامرر )ص( را به دور از تحریکه می
 .(8، ح87: 8171)صفار، اختیار انسان قرار دهمد 

 . گستره علم امام1. 4

هاا در  هاا و دفیماه  ، به تمام ]نهشته(9، ح812)همان: امامان به تمام حلال و حرام و فرایض 
و به تفویل و تمزیل آگاهی دارند ( 2، ح103)همان: بطون و ظواهر[ قرآن کریم و تشسیر آن 

، به تماام چیزهاایی   (1، ح819)همان: ؛ و هم مین به تمام احتیاجات مردم (2، ح231)همان: 
و آن اه در  ( 221، ح8/292: 8123)کلینیی،  ؛ به غیاب  (9، ح821)همان: اند که قوام و پایه دین

؛ هم ماین باه آن اه در    (1، ح821: 8171)صیفار،  اناد  ها وجود دارد آگااه ها و زمینآسمان
؛ به هر آن ه در گذشته بوده و آن ه در آیمده (2، ح820)همان: وجود دارد بهشت و جهمم 

؛ و به تمام پیشامدهایی که در شب و روز و در هر (1، ح821)همیان:  تا قیامت خواهد بود 
حارفِ اسام اعاام خداوناد      39حارف از   32؛ به (0، ح922)همان: شود لحاه حادث می

و  (82، ح888: 8171)صیفار،  دانساتمد  نریای پیشین می، به آن ه ا(282، ح8/107: 8123)کلینی، 
 .(3، ح888)همان: اند احاطه علمی دارند به هر آن ه ملائکه خداوند از آن مطلع

داند چه کسی به اوامار و ناواهی ایشاان عمال     امام از اعمال بمدگان آگاه است و می
ماردم نیاز از او    . کالام و ساخن  (0، ح811)همیان:  کمد کمد و چه کسی آن را ترک میمی

و  (20، ح212)همیان:  ها علام دارد  . به باطن و ضمیر انسان(8، ح932)همان: ماند پمهان نمی
 .(1، ح221)همان: و شیعیان و سایر مردم اطلاع دارد  (9، ح118)همان: از مر  خویش 
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 . منابعِ علمِ امام2. 4

تمام کتاب آسامانی پیشاین     ،(2، ح820)همیان:  ممابع علمِ امام عرارت است از: قرآن کریم 
، میراث علمیِ پیامرر )ص( ]که در قلب امیر ملممان )ع( بود و سایمه باه   (2، ح892)همان: 

، جشر ساشید  (9، ح818)همیان:  ، یحیشه جامعه (8، ح231)همان: سیمه به سایر امامان رسید[ 
)مجلسی، ، ایول و قواعد کلی علوم (3، ح829)همان: ، مصحک فاطمه )ع( (8، ح817)همان: 

و حضاور   (8، ح970: 8171)صیفار،  ، مکتوبی در بماد شمشایر علای )ع(    (9، ح2/802: 8179
، 118)همان: کمد القدس آن را به او القا میای را نداند روحالقدس، که اگر امام مسئلهروح

 .(1ح

 . افزایشِ علم امام در شب و روز3. 4

و اگر علمِ امام اضافه نشاود   (1، ح931)همان: یابد علم امام در هر شب و روز افزایش می
و ایان افازایش، او ل باه رساول      (2، ح931)همان: شود و افزایش نیابد آن ه دارند تمام می

کممد، آنگاه به علی )ع(، سپس یکی پس از دیگاری  خدا )ص( داده شده و او را آگاه می
 .(213، ح8/299: 8123)کلینی، تا ایمکه به امام حی  برسد 

 بودن امام از دوران کودکیلمِ. عا4. 4

شاود  گردد و به علم و وقار زیمت داده میآید به او حکمت عطا میوقتی امام به دنیا می
 .(1، ح198: 8171)صفار، 

 . انتقالِ علم هر امام به امام بعدی5. 4

هاا باه او ارث   شاود. کتااب  وقتی امامی از دنیا برود تمامِ علمش به امامِ بعدی ممتقل می
کماد و  گردد و خداوند او را حشظ مای رسد و در هر شب و روز بر علمش اضافه میمی

. هر امامی در زمان امامِ قرل از خود، یامت اسات،  (2، ح121)همان: گذارد به خود وانمی
)همیان:  گاردد  شود و به آن گویا میام ا پس از آنکه به مقام امامت رسید متصد ی علم می

 .(0، ح122
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 دنِ برخی از امامان از برخی دیگربو. اعلم6. 4

سطح علوم امامان با یکدیگر متشاوت بود و برخی اعلم از دیگران بودند؛ مگر در حالال  
 .(9، ح103)همان: و حرام و تشسیر قرآن، که همه آنها در این علوم در یا سطح بودند 

 . عصمتِ امامان7. 4

مطهار گردانیاد و ایشاان را    خداوند، امامان را از هر گونه رجاس و آلاودگی، پااک و    
. خدا امامان را همیشه زیر ناار خاود   (87، ح217: 8902بابویه قمی، )ابنمعصوم قرار داد 

هاای شایطان و   سرپرستی، و با پرده خود آنهاا را حشاظ و نگهراانی کارده اسات. دام     
همگاام و افساون جاادوگران را از آنهاا     لشکرش را از آنها کمار زده و پیشامدهای شب

داری کارده و  ها نگهآوردن بدی را از آنها برگردانیده و از لغزشرده است؛ رویدور ک
؛ و اگار خادا   (121، ح8/179: 8123)کلینی، ها مصونشان ساخته است کاریاز تمام زشت

، 122: 8171)صیفار،  شاوند  ایشان را به خودشان واگذارد ایشان نیز مانمد سایر مردم مای 

، 1/112: 8123)کلینیی،  ممکان اسات مرتکاب ذناب شاوند       ؛ یا مانمد سایر پیامرران(1ح

 .(9112ح

 العاده و تفویض امر دین به امامدادن امور خارق. نصّ، انجام5
)همیان:  خدا در معراج، امام علی )ع( را به عماوان جانشاین پیاامرر )ص( ممصاوب کارد      

لمای خاود   و پیش از وفات پیامرر )ص( به او وحی کرد که علم و آرار ع (8271، ح2/111
؛ و مکتوبی بر او نازل کرد کاه  (020، ح2/28)همان: طالب )ع( قرار دهد أبیبن را نزد علی 

در آن وییت خدا به امامان نوشته، و چمد مُهر طلایی بر آن زده شده بود. امام علی )ع( 
یا مُهر از آن را گشود و بر اساس آن ه در آن مکتوب بود عمل کارد و آن را باه اماام    

طاور  ع( داد. او نیز یا مُهر از آن را گشود و به مضمونش عمل کارد، و هماین  حسن )
 .(019، ح8/233)همان: ادامه یافت تا به دست حضرت مهدی )عج( رسید 
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 . تعیین و نصِّ هر امام نسبت به امام بعدی1. 5

شدن بر جان خود، امام بعاد از خاود را باا    بر هر امامی واجب است در یورت بیمماک
رو اماام  . از ایان (8998، ح902: 8189)حمیری، دلیلی معروف و آشکار معین کمد حجت و 

علی )ع(، فرزند خود، امام حسن )ع( را به عموان اماامِ بعاد از خاود تعیاین کارد. اماام       
طاور الای   حسن )ع( نیز، امام حسین )ع( را، امام حسین )ع( امام سجاد )ع( را، و همین

 .(021، ح2/81: 8123)کلینی، آخر 

 . انتقال ودایع امامت2. 5

هر امامی باید به امر خدا، هر آن ه نزد خود دارد ]به عموان ودایع امامت[ به امامِ بعاد از  
 .(091و ح 099، ح8/237)همان: خود ممتقل کمد 

 العادهدادن امور خارق. امامان و انجام3. 5

ماادرزاد و غیاره[ و   توانماد باه اذن خادا مارده را زناده کمماد، کاور ]       بیت )ع( مای  اهل
های لاعلاج مانمد[ پیسی را ششا دهمد و بر روی آب راه روند؛ چراکه خدا هایچ  ]بیماری

چیز کمی به پیامررانِ پیشین عطا نشرمود مگر ایمکه آن را و بیشاتر از آن را باه حضارت    
محمد )ص( عطا فرمود؛ و هر آن ه نزد رسول خدا )ص( بود به حضرت علی )ع( عطاا  

ایشان به امام حسن و امام حسین )ع(، و از هر امامی به امام بعدی تاا قیامات   شد، و از 
 .(2، ح223)همان: عطا گردید 

 بودن امامان. مُحدََّث4. 5

؛ یعمی فرشته الاهی باا ایشاان تحادی  و تکلام     (9، ح983: 8171)صفار، اند امامان محُدَّث
یا با الهام و القاای مطلاب   کمد. این تحدی  یا به یورت شمیدن یدای فرشته است می

، اما این بدان معما نیست که امامان )ع(، پیاامرر و نرای  خادا    (1، ح292)همان: به قلب امام 
بودن[ به ممزله همراه و جانشاین موسای )ع( و سالیمان    هستمد، بلکه ایشان ]در محدَث

 .(081، ح8/202: 8123)کلینی، )ع( هستمد 
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 . تفویضِ امر دین به امامان5. 5

داوند امرِ دیمش را به پیامرر )ص( واگاذار کارد؛ و هار آن اه باه رساول خادا )ص(        خ
؛ یعمای هار   (2، ح919: 8171)صیفار،  تشویض شد به امامان نیز تشویض و واگاذار گردیاد   

چیزی را که امامان برای کسی حلال بدانمد آن چیز برای او حلال، و هر چیزی را ایشان 
 .(9، ح911)همان: حرام بدانمد ]نزد خدا[ حرام است 

 . شهادت و عروج ابدان امامان به آسمان6

ای نیسات جاز ایمکاه    اند؛ چراکه هیچ پیاامرر و ویای   همه امامان با شهادت از دنیا رفته
 .(1، ح179)همان: شهید شده است 

 پوشاندن بر آنها فقط به دست امام )ع(. غسل امامان و کفن1. 6

ا ملائکه غسل داد و کشن پوشانید و به خاک سپرد. امام علی )ع(، پیامرر )ص( را با کم
دادن امام علی )ع( نیز ملائکه به همراه پیامرر )ص( به امام حسن و اماام  در همگام غسل

دادن اماام حسان )ع( ملائکاه باه     طور در زمان غسلحسین )ع( یاری رساندند و همین
د؛ و درباره امامان بعادی  همراه پیامرر )ص( و علی )ع(، امام حسین )ع( را یاری رساندن

. حضرت فاطماه )ع( را اماام علای )ع(    (80، ح221)همان: نیز این ماجرا تکرار شده است 
تواناد  غسل داد؛ چراکه حضرت فاطمه )ع( ید یقه بود، و یاد یقه را جاز یاد یِ نمای    

طور که حضرت مریم )س( را جز حضارت عیسای )ع( کسای غسال     غسل دهد، همان
 .(8210، ح2/131: 8123)کلینی، نداد 

 . عروج ابدان امامان به آسمان، پس از سه روز2. 6

ماند، مگر آنکه او را ای ]پس از وفات[ بیش از سه روز در زمین نمیهیچ پیامرر و ویی 
 .(1817، ح3/238)همان:  4برندبا روح و استخوان و گوشتش به آسمان بالا می
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 . زیارت قبور امامان3. 6

ساتان و شایعیانش عهادی دارد و وفاای کامال باه عهاد و نیکاو         هر امامی بر گردن دو
اداکردنش به این است که اولیا و دوستان، قرور آنها را زیاارت کمماد؛ چراکاه هار کاس      
ایشان را از روی رغرت و میل زیارت کمد در روز قیامت، ایشان ششیعش خواهماد باود   

 .(9، ح2/113: 8911بابویه قمی، )ابن

 . شیعیان و امامان7
های شیعیان به سوی امامان کشش بودن طیمت شیعیان با طیمت امامان، دله دلیل یکسانب

های امامان بر آنها مهربان است؛ مانماد محرات پادر باه فرزناد. اماماان بارای        دارد و دل
شیعیان خیر و خوبی هستمد و شیعیان برای امامان، و هر دو بارای پیاامرر )ص( خیار و    

. خدا در عالم ذر  شایعیان را باه پیاامرر    (8، ح81)همان: ای آنان اند و پیامرر )ص( برخوبی
کااردن )ص( و علاای )ع(، شماساااند و امامااان، آنااان را از روی لحاان و طاارز یااحرت 

 .(8811، ح2/121: 8123)کلینی، شماسمد می

 . تولّا و تبرّا، شرط ورود به بهشت1. 7

و به بهشت داخل شود باید  کسی که دوست دارد مانمد پیامرر )ص( زندگی کمد و بمیرد
)همیان:  ولایت علی )ع( و اوییای پس از او را بپذیرد و با دشممان ایشان دشاممی کماد   

بیت )ع( را دوست بدارد و دشممان اهل  . پس انسان باید دوستان و محران اهل(87، ح17
 .)همان(بیت )ع( را دشمن بدارد 

 . خشنودبودن از فضایل امام2. 7

بلکاه بایاد از    (87، ح17: 8171)صیفار،  ایل اهال بیات )ع( را انکاار کماد     انسان نراید فضا 
، 2/219: 8123)کلینیی،  فضایلی که خدا به اماماان ارزانای داشاته راضای و خشامود باشاد       

 .(1893ح
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 بستن به آنها. پرهیز از تکذیب امامان و دروغ3. 7

ه، و کسای کاه بار    اگر کسی در چیزی بر امامان دروغ بمدد بر رسول خادا )ص( دروغ بسات  
رسول خدا )ص( دروغ بمدد، در واقع بر خدا دروغ بسته، و کسی که بر خدا دروغ بمدد خادا  

. پس نراید اماماان را تکاذیب کارد یاا بار ایشاان دروغ       (2073، ح1/89)همان: او را عذاب کمد 
کمماد و تکاذیب ایشاان باه     بست؛ چون ایشان سخن خدا و رسول خادا )ص( را بیاان مای   

و رساول خادا )ص( از ایان     (8227، ح911: 8189)حمییری،  انجامد ا و رسولش میتکذیب خد
 .(107، ح8/191: 8123)کلینی، افراد، برائت و بیزاری جسته و آنها را از خود طرد کرده است 

 بودن در برابر امام )ع(. تسلیم4. 7

و  (27، ح129: 8171)صیفار،  خداوند مردم را مکلک کرده که در برابر اماام تسالیم باشامد    
فرماید: حتی در دل خود نیز احساس ناراحتی و نارضایتی نداشته باشمد؛ چراکه قرآن می

به پروردگارت سوگمد که آنها ملمن نخواهمد بود مگر ایمکه در اختلافات خاود، تاو را   »
به داوری طلرمد؛ و سپس از داوری تو، در دل خاود احسااس نااراحتی نکمماد و کااملاً      

؛ و اگر کسی در دل خود باه احکاام و دساتورهای ایشاان     (2، ح127همان: )« تسلیم باشمد
)مجلسیی،  گیارد  اعتراضی داشته باشد به واسطه همین اعترا ، در زمره مشرکان قرار می

: 8123)کلینی، ؛ و باید دانست که در مخالشت با امام هیچ خیری نیست (28، ح2/833: 8179

 .(81122، ح81/280

 در حل اختلافات. رجوع به امام 5. 7

: 8171)صیفار،  خداوند مردم را مکلک کرده که برای حل اختلافاتشان به امام رجوع کممد 

 .(27، ح129

 ندادن فهم شخصی در احادیث امامان. دخالت6. 7

ای کمماده و او را هادایت  (831، ح8/821: 8123)کلینیی،  انسان وقتی امام و سخن او را حِ  
دانسات بایاد احادیا  اماام را کااملاً       (28، ح129: 8171ر، )صفاشده از سوی خدا هدایت
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نه ایمکه در احادی  اماام مماقشاه کماد و آن بخشای را کاه باا        (21، ح121)همان: بپذیرد 
، بلکه بایاد  (1، ح128)همان: فهمد مردود و نادرست بداند اش ناسازگار است یا نمیمرانی

فهمد به اماام برگرداناد تاا ساالم بماناد      یخود را تابع امام قرار دهد و احادیدی را که نم
 .(97، ح121)همان: 

 احترامی به خاندان رسول خدا )ص(. عاقبت بی7. 7

باید احترام خاندانِ اهل بیت )ع( را رعایت کرد. مردی پس از مشاهده جماازه زیاد بان    
خطاب کرد. خداوند نیز جراحتی بر هار  « فاسِ بن فاسِ»علی به آن اهانت کرد و او را 

، 12/801: 8179)مجلسیی،  اش از باین رفات   دو چشمش عار  کرد که بر ارار آن بیماایی  

 .(91ح

 . پرهیز از غلو8. 7

درباره امامان باید معتقد بود که ایشان مخلو  خدا هستمد و هر چه در توییک فضاایل  
هار  ؛ و (1، ح292)همیان:  رسااند  امامان گشته شود، باز هم انسان را به کُمه مقام ایشان نمی

 .(1، ح192)همان: کس که امامان را خدا بداند مشرک است و امامان از او بیزارند 

 . رابطه فرشتگان، جنیان، زمین و آسمان با امامان8
پاذیر  گروه از ملائکه وجود دارند که تعداد آنهاا در هار گاروه شامارش     31در آسمان، 

 .(8، ح20: 8171)صفار، کممد نیست. همه آنها از ولایت امامان پیروی می

 . ارتباط ملائکه با امامان1. 8

نشایممد؛ باا ایشاان مصاافحه     خانه امامان محل هروط ملائکه است؛ بر روی فرششان می
شاوند و هار   زنمد و بر سر سشره غذای ایشان حاضر میکممد؛ بر متکاهایشان تکیه میمی

ا ایشاان نمااز   آورناد؛ با  نوع روییدنی در زمان خودش، تر یا خشا، را برای ایشان مای 
هاای کوچاا و   گشایمد؛ و امامان بقایای بالها میگزارند؛ پر و بال خویش را بر ب همی
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، 37)همیان:  کردناد  بمد درست مای گرفتمد و برای فرزندانشان گردنلطیک فرشتگان را می

 .(28، ح31؛ همان: 2ح

 . گزارش وقایع شب و روز به امام از طریق ملائکه2. 8

دهد، به اماماان  و وقایع زمین و اهلش را، که در هر شب و روز رخ می ملائکه، اتشاقات
دهمد. هر پادشاهی که بمیرد و دیگری جایش را بگیرد، خرار او را و کیشیات   گزارش می

 (.28، ح31)همان: آورند رفتارش را در دنیا برای امامان می

 . محافظت از امامان در برابر جنبندگان3. 8

 5،«روح». فرشاته  (80، ح39)همیان:  شاوند  دن جمرمدگان به امامان مای ملائکه، مانع از رسی
کمد و بعد از رحلت پیامرر )ص(، در خدمت ائمه )ع( قرار دارد و ایشان را محافات می

 .(083، ح8/218: 8123)کلینی، آموزد دانش می

 . رابطه جنّیان با امامان4. 8

هاای دیمای خاود را از    ، و پرساش شاوند شیعیانِ از جن ، نیز خدمت امامان شرفیاب می
 .(9، ح32: 8171)صفار، پرسمد ایشان می

 ها و زمین. امامان و مشاهده ملکوت آسمان5. 8

گانه و هر آن ه در آسمان بود برداشاته شاد و   های هشتبرای امامان پرده از روی آسمان
شاد و   طور پارده از روی زماین برداشاته   مافو  عرش به ایشان نشان داده شد، و همین
 .(2، ح870)همان: ایشان هر آن ه را در هوا بود مشاهده کردند 

 . مالکیتِ زمین، از آنِ امام6. 8

زمین متعلِ به خدا است و به هار کاس از بمادگان خاویش     »فرماید طرِ این آیه که می
تمامِ زماین از آنِ   (821)اعیراف:  « گذارد و سرانجام نیا از پرهیزگاران استبخواهد وامی
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رو اگر مسلمانی زمیمی را زنده کمد باید آن را آبااد دارد و خاراجش را   است. از این امام
به امام بپردازد، و هر چه از آن زمین استشاده کمد و بخورد، حِ او است و اگر زماین را  
واگذارد و خراب کمد و مسلمانی دیگر پس از وی، آن را آباد و زنده کمد او به آن زمین 

اگذاشته سزاوارتر است، و باید خراجش را به امام بپردازد و هار چاه   از کسی که آن را و
از آن زمین استشاده کمد حِ او است، تا زمانی که حضرت قائم )عج( باا شمشایر ظااهر    

ها را تصرف، و از متصرفان جلوگیری، و آنها را از آنجا اخراج کماد،  شود، آنگاه او زمین
ف، و از متصارفان جلاوگیری کارد، مگار     ها را تصرهم مان که رسول خدا )ص( زمین

هایی که در دست شیعیان باشد که حضرت قائم )عج( نسرت به آن ه دست ایشاان  زمین
: 8123)کلینیی،  است با خود آنها مقاطعه بمدد و زماین را در دسات ایشاان بااقی گاذارد      

 .(8702، ح2/913

 . زمین در اختیار امامان7. 8

. گویا بین امام و بین هر مکانی از (8، ح171: 8171صفار، )زمین در مُشت امامان قرار دارد 
زمین، رشته نخی قرار دارد که هر گاه دستور و فرماانی دربااره مکاانی از زماین داشاته      

آیاد تاا   هایش جلو مای ها، بازارها و خانهکشد و آن زمین با چاهباشمد آن رشته نم را می
 .(87، ح170ان: )همدستور امام )ع(، به امر خداوند، اجرا شود 

 . خزائن زمین در دست امامان8. 8

خزائن زمین و کلیدهایش نزد امامان است. اگر به زمین اشاره کممد، و بگویماد هار چاه    
آورد. امام یاد  )ع( با یا پایش به زمین اشاره کرد و طلا داری بیرون بیاور، بیرون می

ا وجب، از آن خاارج کارد   خطی کشید. زمین شکافته شد و یا قالب طلا، به اندازه ی
های بسیاری از طلا را روی هام دیدناد   و همگامی که ایحاب به آنجا نگاه کردند قالب

 .(8، ح901)همان: 
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 . پاسخ به یک پرسش9. 8

 کردند پرسش: چرا امامان مانمد مردم مستممد و فقیر زندگی می
کاه دربااره    پاسم: خدا امامان را پیشوای خلقش قرار داد، و بر ایشاان واجاب کارد   

خود، خوراک و لراسشان، مانمد مردم ضعیک و مستممد بر خود تم، گیرناد تاا فقیار از    
: 8123)کلینیی،   7فقرِ ایشان پیروی کمد و رروتممد به وسیله رروتش سرکشی و طغیان نکمد

 .(8717، ح2/912

 نتیجه
باه طاور    با توجه به روایات احمد بن محمد بن عیسی اشعری درباره مقام امام معصوم،

 توان گشت از نار او:خلایه، می
 اند و هیچ فردی، حتی شخشِ پیاامرر )ص(، در  امامان از طرف خدا ممصوب شده

 انتخاب و انتصاب ایشان به امامت دخالت نداشته است.
    هدایت مردم به سم ت رسول خدا )ص(، جلوگیری از تحریک در احادیا  پیاامرر

یت و سرپرساتی اماور عاالَم در هار ساال، از      ها از چهره حِ ، ولا)ص(، زدودن بدعت
 وظایک امام است.

       شماخت امام ضرورت دارد و بدون شماخت اماام هایچ عملای از انساان پذیرفتاه
 نخواهد شد.

 اند.مانده طیمت پیامرر )ص( خلِ شدهامامان از باقی 
 ل ها و زمین، به بهشت و جهمم، به گذشته و آیمده، باه اعماا  امامان به اخرار آسمان

 ها و به تمام امور حادث در روز و شب، علم دارند.بمدگان، به باطن و ضمیر انسان
 اند.امامان معصوم از گماه 
 کماد و ایشاان یادای او را    اند و فرشته الاهی با ایشان تحدی  مای امامان محدَّث
 شموند.می

 .امر دین مردم به امامان واگذار شده است 
  جم یان نیز، تحت ولایت امامان هستمد.سایر مخلوقات، مانمد فرشتگان و 
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 العاده انجام دهمد.توانمد امور خار امامان به اذن الاهی می 
  اندرفتههمه امامان با شهادت از دنیا. 

 هانوشتپی
 

 
 
 
 

عیسای   محماد بان   هاای کلامای احماد بان    برای مطالعه بیشتر نا.: مهدی جعشرزاده، آرا و اندیشه 1.
 .12، ص1391نامه، دانشگاه قرآن و حدی ، قم، اشعری، پایان

گردد. مدلاً احمد بن خالد برقی را باه قام   ها از نار خود برمیگیری. اشعری در بسیاری از این موضع2
شاود تاا باه ایان وسایله خاود را از       گرداند و در تشییع جمازه او با سر و پای برهمه حاضر مای برمی

 (.81: 8188ده است بری کمد )حلی، اتهاماتی که به وی ز
ناماه،  های کلامی محمد بن علی ابوسمیمه، پایاان . برای مطالعه بیشتر نا.: مااهر رامری، آرا و اندیشه3

 .8938دانشگاه قرآن و حدی ، قم، 
. قرور ائمه )ع( به عموان محلی که متررک به اجساد مطهر ایشان و محال نازول ملائکاه اسات، محال      4

 رو ملممان به زیارت قرور ایشان اهتمام دارند.یت الاهی است. از اینتوجه و عما
تر است تر و باعامتای معرفی شده که از جررئیل و میکائیل بزر فرشته« روح». در برخی روایات، 5

، 131؛ هماان:  3، ح136؛ هماان:  2، ح133؛ هماان:  6و ح 3و ح 1؛ همان: ح9، ح168: 8111)یشار، 
خاالی از قاوت   « روح»باودن  (. با توجه به کدرت این روایات، فرشاته 88و ح 81، ح162؛ همان: 8ح

 نیست.
 . الرته بر مرمای این روایت، این حالت و رویه، بما به ضرورت، به حضرت علی )ع( اختصاص دارد.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 احتجاب و مسخ
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 قرآن کریم.
 ب ی، چاپ ششم.تهران: کتا ا مالی، (.8936ی )عل بن محمدیدو (، )قمی  یهبابو ابن

 فروشی داوری، چاپ اول.، قم: کتابعلل الشرائع(. 8913ی )عل بن محمدیدو (، )قمی  یهبابو ابن
 ، تهران: اسلامیه، چاپ دوم.کمال الدین و تمام المعمة(. 8933ی )عل بن محمدیدو (، )قمی  یهبابو ابن

 (. مکتب حدیدی قم، قم: زائر.8911جراری، محمدرضا )
 ، قم: ملسسة آل الریت، الطرعة الاولی.قرب امسماد(. 8189د الله بن جعشر )حمیری، عر

، قم: مکترة آیة الله بصائر الدرجات فی فضائل آل محم د یل ی الله علیهم(. 8111) حسن بن محمدیشار، 
 المرعشی المجشی، الطرعة الدانیة.

  ت حیدریه.، نجک: انتشارارجال الشیم الطوسی(. 8918) حسن بن محمد طوسی،
 ، نجک: المکترة المرتضویة.یالطوسفهرست  تا(.)بی حسن بن محمدی، طوس

 ، قم: ملسسه اسماعیلیان.رجال ابن الغضائری(. 8961ین )حس بن احمدغضائری، 

 ، مشهد: انتشارات دانشگاه.رجال الکشی(. 8911کشی، محمد بن عمر )
 حدی ، الطرعة الاولی.، قم: دار الالکافی (.8123کلیمی، محمد بن یعقوب )

 ، تهران: جهان.تمقیح المقال فی علم الرجال تا(.عردالله )بی مامقانی،
، بیروت: دار بحار ا نوار الجامعة لدرر أخرار ا ئمة ا طهار(. 8119ی )تق محمد بن باقر محمدمجلسی، 

 إحیاء التراث العربی، الطرعة الدانیة.

 ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.مجاشیرجال ال(. 8113نجاشی، احمد بن علی )

 (. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.8931) 3/9ی  ا حاد جامع افزارنرم

 ، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.2/8المور  یةدرا افزارنرم
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